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سلام به فردا

انســان ها از مدت ها پیش می دانســتند که سوادآموزی 
باید از حدود هفت سالگی آغاز شود. کشف این موضوع 
مربوط به جوامع مدرن نیست. براساس شواهد تاریخی 
می توان رد پای این کشف را در دوهزارو ۵۰۰ سال پیش 
نیز دید. اگر این کار به تأخیر بیفتد، مشکلاتی را به همراه 
خواهد داشــت. زبان آموزی از این هم حساس تر است. 
همه کودکان در سن خاصی زبان آموزی را آغاز می کنند. 
اگر به هر دلیل کودکی از ارتباط با دیگران محروم شود، 
در بزرگســالی برای زبان آموزی با مشکلات جدی و گاه 
حل ناشدنی مواجه خواهد شد. این بلایی است که در کار 
روزنامه نگاری بر ســر ما آمده است. ما خیلی دیر شروع 

کردیم. ۲۳۲ ســال دیر تر از اولین کشــور دارنده روزنامه، 
صاحــب روزنامه شــدیم؛ آن هــم بــه اراده ملوکانه و 
آن گونه که ایشان (محمدشاه قاجار) فرمودند به منظور 
تربیت مردم. از آن موقع تاکنون نیز جز چند مقطع کوتاه، 
اغلب شرایط اجازه نداده روزنامه نویسی مبتنی بر گزارش 
دیده بانی قدرت را تمرین کنیم. در واقع فرصت ۱۷۹ساله 
را از دســت داده ایم و رســیده ایم به زمانی که دیگر دیر 
شــده و انــواع شــبکه های اجتماعی و فرســتنده های 
ماهــواره ای شــرایطی را فراهــم کرده اند کــه اگر هم 
بخواهیــم روزنامه نگاری صحیــح را بیاموزیم، دیگران 
دارند مشــتریان مــا را می قاپند. البته آنهــا نیز با ظهور 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعــی با چالش هایی 
مواجه شده اند که سه دهه پیش با آن مواجه نبودند. اما 
آنها به واسطه پیشینه ای که در کار خبرنویسی، خبرنگاری 
و روزنامه نــگاری صحیــح کســب کرده و به  واســطه 

خرده فرهنگی که در این زمینه پیرامون حرفه شان شکل 
گرفته اســت، می توانند با وجود این رقبا به حیات خود 
ادامــه دهند. مثلا با توســعه روزنامه نــگاری تحقیقی ، 
کماکان در سپهر ارتباطی انسان معاصر کم وبیش جای 
خــود را حفظ کرده اند و روی پای خود ایســتاده اند. اما 
خبرنگار ایرانی را فرســنگ ها از این تغییرات و راه حل ها 
دور نگه داشته اند. در نتیجه او اکنون مانند همان کودکی 
اســت که زبــان را خیلی دیــر و بدتــر از آن بد آموخته 
اســت. زیرا آنچه را دیرهنگام آموخته، عملا آمیخته به 
خودسانسوری، بسازوبفروشــی خبری و گاه مجیزگویی 
منابع قدرت است. ضمن آنکه ترس ازدست دادن شغل 

نیز رهایش نمی کند. 
*پروفســور مهدی محســنیان راد دارای ۴۲ سال تجربه 
تدریــس و تحقیق در حوزه ارتباطات و انتشــار ۱۶ کتاب 

در این زمینه است.

به استقبال روز  خبرنگار
خیلی دیر  شروع  کردیم

لعنت به فوربز
پوریا عالمي: مجله «فوربز» پردرآمدترین نویسندگان 

جهان را در سال گذشته اعلام کرد: 
«جیمز پترسون» ۹۵  میلیون دلار کسب کرده است. 
او سالی ۱۴ کتاب منتشــر می کند و اولین نویسنده ای 
است که یک میلیون جلد از آثارش در قالب دیجیتال 

به فروش رسیده. 
«جف کینی» که کتاب های «بچه بزدل» او شهرت 
جهانی دارند،  بــا ۱۹ میلیون و ۵۰۰  هزار دلار مقام دوم 

را دارد. 
«جی کی رولینگ»، نویسنده رمان های «هری پاتر» 

در سال گذشته ۱۹  میلیون دلار درآمد داشته است. 
«جان گریشــام» و «اســتفن کینگ» دو نویســنده 
آمریکایــی، هرکدام با ۱۸  میلیــون دلار رتبه چهارم و 

پنجم را به دست آورده اند. 
«دنیل اســتیل» رمان نویس آثار عامه پسند و «نورا 
رابرتز» هم با ۱۵  میلیون دلار درآمد در رتبه های بعدی 

دیده می شوند. 
لعنت به فوربــز. من، میدون دوم، یک نویســنده 
احتمالا حرفه ای که نزدیک ۲۰ ســال است می نویسم 
و ۱۰ کتاب منتشرشــده دارم، وقتی رفتم خواستگاری 
سوفیا، بابای سوفیا گفت نویسندگی هم شد کار؟ گفتم 
نویســندگی از شــغل های پردرآمد جهان است و من 
یکی از معروف ترین و پرخواننده ترین و پردرآمدترین و 
پربادترین نویسندگان جهان هستم. بابای سوفیا گفت: 
خب مثلا شمای پرباد پارســال چقدر درآمد داشتی؟ 
گفتم: ببین، این چیزها اسرار حرفه ای است. مگر من از 
شما می پرسم چقدر درآمد داری؟ بعد هم نویسندگی 
یک شغل معرفتی است و ما خودمان عمدا درآمدمان 

را اعلام نمی کنیم. 
می بینی سوفیا؟ مجله فوربز فهرست نویسندگان 
پردرآمــد جهــان را با فــروش یک میلیون نســخه 
(صفرهاش را حتما بشــمار که قانع بشوی) در سال 
منتشر کرده. بعد تیراژ کتاب در ایران شده ۵۰۰ تا هزار 
نســخه (صفرهاش را حتما نشمار که ضایع نشویم). 
می بینی سوفیا بابات صبح توی تلگرام این خبر فوربز 
را فرســتاده و برام نوشــته: میدون دوم جان، تو اسم 
مســتعارت چی اســت و کتاب هات را به چه اسمی 
منتشــر می کنی؟ جیمز؟ جی کی رولینــگ؟ یا دنیل 

استیل؟ 
وصیت: غرب می خواهد با انتشــار این آمارها همین 
۵۰۰ تا خواننده کتاب و روزنامه را هم در ایران دلسرد 
و مأیــوس کند. غرب همه کارها را می کند تا بابای تو، 
تو را به من ندهد ســوفیا. لعنت بــه غرب. لعنت به 
فوربز. من دوستت دارم و این مسئله خودش می تواند 

آمارهای جهان را دچار نوسان کند. 
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کارتون خواب

اتفاق

در ســال  اخیــر «د...ث» کلمــه حاشــیه داری 
شده اســت. این کلمه یک ناسزاست، اما مدتی به 
شوخی، مطرح شد که نام یک سردار آریایی است؛ 
عده ای هــم باور کردند و مدتی به «ســردار د...ث 

آریایی» افتخار می کردند. 
اظهارنظر دیگری در مورد تفســیر سیاســی این 
کلمه مربوط می شــود به یکــی از علما که از قضا 
در لحن و بیاناتشــان فرد مؤدب و مسلطی هستند 
و جالب اینجاســت که از مجموعه سخنان فقهی 
و اخلاقی ایشان، بیشــترین قسمتی که بین بخشی 
از کســانی که خود را بسیار متدین و مقید به اصول 
می نامند، مورد توجه و استفاده قرار گرفته، موضوع 

همین واژه است. 
منتقدی این نسبت را به فیلمی داد. 

در نشــریه ای هــم ایــن کلمــه به عــده ای از 
هنرمندان اطلاق شد. 

در همین بحث ها، حدیثی نیــز در ارتباط با این 
اصطلاح مطرح شد، اما ذکر نشد که گذشته از بیان 
معنای آن در حدیث، چند مورد از اطلاق مســتقیم 
و مصداقی این نســبت به اشخاص حقیقی ازسوی 
معصومین در تاریخ منعکس شده و در چه صورت 
و در چه جایگاهی کســی حق دارد قبل از اثبات بر 
اساس قواعد فقهی و قوانین حقوقی چنین نسبتی 

را به افراد بدهد؟ 
مدت هاســت شاهد رواج توهین در بخش هایی 
از روابــط بین فــردی، بین گروهــی و بین المللی در 
سیاست، هنر، ورزش و مسائل اجتماعی هستیم که 
گاهی تحت عنوان نقد یا اعتراض یا اظهارنظرهای 
قاطعانــه اتفــاق می افتد و در بســیاری از اقشــار 

جامعــه از جملــه چهره هــای سیاســی، علمی، 
فرهنگی، هنری، ورزشــی و هواداران آنان مشاهده 
می شــود که این رفتار مورد حمایت جانبدارانه فرد 

یا جمعِ حمایت شده نیز قرار می گیرد. 
از دلایــل رواج ایــن ضدفرهنــگ، از یک ســو 
ناآشــنایی ما با شــیوه اعتــراض ســازنده به دلیل 
امکان پذیرنبودن عملی این راهکار مدنی است و از 
ســوی دیگر برخورداری افراد و گروه هایی خاص از 
حق توهین کردن بدون بازخواست است که موجب 
تجمع خشمِ ابرازنشده در لایه های پنهان جامعه و 

بروز مخرب آن به صورت های دیگر می شود. 
اتفاقاتی مثل فحاشــی های فضــای مجازی به 
افــراد داخلی و خارجی و پیگیری بعضی مســائل 
در فضــای حقیقی یا توهین به کســانی که تبعات 
خطرناکی ایجاد نخواهد کرد- که اگر همراه با خطر 
جدی بود، حتما خشــم خود را فرو می خوردیم- از 
نشــانه های تراکم خشم و ناآشــنایی با شیوه های 
صحیــح بیــان نقــد و اعتــراض به دلیــل برخی 

محدودیت هاست. 
اما اعتراض و نقد با توهین یکی نیست؛ در هیچ 
تعامل سالم و پویایی شایسته نیست دیدگاه یا حتی 

توهینی را با توهین پاسخ دهیم. 
دیوارِ یقین، وسعت زندان خودم بود

پای سفرم، بسته دستانِ خودم بود
آنجا که به ایمان کسی خرده گرفتم

هیهات که از سستی ایمان خودم بود
هربار که حرمت شکنی کرده ام، آخر
فهمیده ام از حال پریشان خودم بود

خشتی اگر از خانه بیگانه ربودم
آوار به کاشانه ویران خودم بود

دل کم نشکستم که نبازم، ولی  انگار
بازنده دلِ تنگ و پشیمانِ خودم بود

روزی که از آغاز کسی شاد نبودم
آغازِ شب غصه و پایانِ خودم بود

آنجا که به ایمان کسى خرده گرفتم... 

 افشین یداللهى

بر فراز شهر

فقط جوالدوز  به دیگران! 

شــماره  در  هفتگــی»  «اطلاعــات  مجلــه 
۹۵/۴/۳۰ داســتان زندگــی یک زندانــی را چاپ 
کرده که به جرم دعانویسی و فال گیری به زندان 
افتــاده اســت (ص ۲۲-۲۳). دســت اندرکاران 
مجله هم در پایان این سرگذشت نتیجه گرفته اند 
که: «شــاید شما هم شنیده باشــید که می گویند 
جایی که پای علم درمی مانــد، خرافات قد علم 
می کند. مردم - خصوصا قشــر عــام- هنگامی 
که به سختی و دشــواری در زندگی برمی خورند، 
در پی چاره جویی از رمل و اســطرلاب و ستارگان 
و فال ها بــر می آیند، به امید آنکه ســتاره ای که 
 هزاران سال نوری از ما فاصله دارد و شاید قرن ها 
از مرگش می گذرد، مشــکل او را حل کند. چنین 
افــرادی در اوج درماندگی و فلاکــت اگر به دام 
شیادانی [...] بیفتند طعمه چرب و نرمی هستند 

برای سرکیسه شدن».
تا اینجا مشــکلی نیست؛ ولی جالب آنجاست 
کــه همین جریــده محترم در همین شــماره (و 
البته در همه شــماره های دیگرش) یک صفحه 
کامل خود را با عنوان «پیغام های روشــنایی» به 
طالع بینــی اختصاص داده اســت: آقای دکتری 
براســاس ماه تولــد خوانندگان به آنــان توصیه 
می کند کــه در هفته پیش رو چه مســیری برای 
زندگــی خود در پیش بگیرنــد و چه بکنند و چه 
نکنند (ص ۶۳). نام این کار «چاره جویی از رمل و 
اسطرلاب و ستارگان و فال ها» نیست؟ از صفحه 
طالع بینــی می گذریم: صفحــه ۶۵ همان جریده 

محترم به تعبیر خواب اختصاص دارد. 
بــرای  را  خــود  خواب هــای  خواننــدگان 
«خوابگــزار» می فرســتند و جنــاب خوابگــزار 
خواب ها را تعبیر می کنند. هشــدار مهمی هم در 
ابتدای صفحه داده اند کــه: «خواب خود را قبل 
از اینکه برایتان تعبیرش کنم، برای کسی تعریف 
نکنید؛ زیرا شاید در خواب شما رازهایی باشد که 
وقتی تعبیرش را نوشــتم، کسانی که خواب را از 
خودتان شنیده باشــند، خواهند فهمید آن رازها 
مال شماســت و شاید خوشــتان نیاید». تعبیرها 
کاملا هم جدی اســت و از جمله در یکی از آنها 
به مادری توصیه شده است که باید به خواستگار 

دخترش پاسخ رد بدهد. 
تعبیــر خــواب تلفنی هــم انجام می شــود! 
خوابگــزار همه فن حریــف هــم هســت: در هر 
شــماره صفحه ثابتی دارند به نــام «قطره ای از 
دریای زبان و ادب پارســی» که عنوان فرعی این 
شماره اش (ص ۹) هست: «سیری در هفت خان 
اینستاگرام و افشای رازهایش»! در هر شماره دو 
صفحــه ثابت دارند به نام «تاریخ تاراج، نقبی به 
تاریخ» که در قسمت سیصد وبیست وسوم آن در 
شــماره بحث شــده (ص ۳۸-۳۹) رسیده اند به 
نقل تاریخ سلســله پهلوی. باز در همین شــماره 
دو صفحه داســتان دنباله دار دارند به نام «کوزه 
آبِ خوش و نیشِ مــار» (ص ۵۴-۵۵). صفحه 
۵۶ با عنوان «بگو ســیب... اینجا تهران است» باز 
به قلم ایشــان نوشته شده که به نظر بنده حقیر، 
موفق ترین صفحه ایشــان هم است: خوانندگان 
«عکس هایــی را کــه می اندازنــد و لحظه هایی 
را کــه می رباینــد» می فرســتند و «خوابگــزار، 
زبان شــناس، مورخ، نویسنده» برای این عکس ها 
شــرح های بامزه می نویســند. حالا تکلیف ما با 
چنین نشریه ای (که بودجه اش هم از بیت المال 
تأمین می شــود) چیســت که خــودش صفحه 
تعبیر خواب و طالع بینــی دارد و بعد زن فال گیر 
بی چیزی را که برای مردم دعا می نوشته، «شیاد» 
و «کلاهبردار»ی می نامد که «در عین بی سوادی، 
توانســت با دایر کردن دفتر و چــاپ کارت ویزیت 
و داشــتن منشــی، خود را در قالب فردی باسواد 
و اهل مطالعه جا بزنــد» و «نه تنها به زندان که 
به یک روان کاو و روان پزشــک حاذق برای درمان 

مشکلات روحی خود نیاز دارد».

پشت جلد

روز خبرنــگار خودبه خود مرا به یاد احمد بورقانی 
می اندازد. خبرنگارى در وجود او بود. حتی وقتی معاون 
مطبوعاتی یا نماینده مجلس بود، خود را روزنامه نگار 
می دانســت. وقتی روزنامه نگار باشی، هرجا که باشی، 
در ســمت مردم می ایســتی. مســائلت با مشــکلات 
جامعه گــره می خــورد و نبضت با ضربــان جامعه 

ازهمین روست  می شود.  تنظیم 
کــه شــفافیت مهم ترین اصل 
براى یک روزنامه نگار است. کار 
واقعیات  آشکارسازى  خبرنگار، 
جامعه اســت. مصلحت براى 
او در همه حال، شفافیت بیشتر 
اســت. وقتی اخبار از لایه هاى 
پنهان، آشــکار شود، زمینه براى 
اصلاح هم فراهم تر می شــود، 
امــا ایــن کار بــه این ســادگی 
کــه گفتــه می شــود نیســت. 
با موانع  روزنامه نگارى معمولا 
بزرگــی روبه روســت. کار بزرگ 
احمد چه بــود؟ کارش این بود 
که اولا جایگاه روزنامه نگارى را 

در جامعه اعتلا ببخشــد و ارزش آن را نشان دهد؛ به 
همه نشان دهد که چه قدرتی در کلمات نهفته است 
و روزنامه نگاران چگونه می توانند جامعه را نمایندگی 
کننــد و مطالبــات واقعی را بازتاب دهنــد. کار بعدى 
این بود که روزنامه نــگارى به عنوان «حقوق» جامعه 
و نه یک بلندگوى صرف تبلیغاتی ثابت شــود. زمانی 

من دبیر انجمن صنفی روزنامه نــگاران بودم و احمد 
معــاون مطبوعاتی بود. یک روز بــا من تماس گرفت 
و گفت شــنیده اســت آقاى احمد توکلی - که در آن 
زمــان در جناح منتقد دولت بــود و روزنامه اى به نام 
فردا را مدیریت و منتشر می کرد- تصمیم گرفته انتشار 
روزنامه اش را متوقف کند. آمد دنبالم و با هم به دیدار 
آقــاى توکلی رفتیــم. تلاش احمد این بــود راهکارى 
پیدا شــود که حتی تریبون منتقد تعطیل نشــود. این 
یک وضعیت مطلوب اســت. مطبوعــات با احترام به 
حقوقش می تواند ایفاى نقش کند. بخش مهمی از این 
حقوق، حق انتقاد اســت. حق مخالفت بدون هراس 
متأســفانه  اســت.  تبعاتش  از 
در کشــور ما حقوق مطبوعات 
هم مثل خیلــی چیزهاى دیگر 
یکسان نیست. براى برخی گویی 
کمتر و براى برخی بیشتر است. 
هم گرایی و اتحاد به معناى آن 
نیســت که برخی بلندتر حرف 
بزنند. شکاف هاى داخلی وقتی 
به حداقل می رســد که حقوق 
همه یکســان و معیــار اصلی 
قانون باشــد؛ نه کلمه اى بیش 
و نــه کلمه اى کم. احمد همین 
را می خواست چه وقتی کاره اى 
بــود و چــه وقتــی خبرنگارى 
وقتی  خبرنــگار  بــود.  عــادى 
خبرنگار اســت که کارش را با همه جزئیات حرفه اى 
شناخته باشد و شرایط، جهت گیرى اش را تغییر ندهد. 
از فرصت اســتفاده می کنم و به روح شــهید محمود 
صارمــی - که روز خبرنگار با شــهادت او ثبت شــده 
-درود می فرســتم و دست تک تک همکارانی را که در 

این راه سخت شکیبایی می کنند به گرمی می فشارم.

خبرنگار و الگویی چون احمد بورقانى!

ماجراى عشق و عاشقى میدون 
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 آبتین گلکار
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